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 چکیده:
سی      زمینه و هدف: ستانی ادبیات فار شقانه و دا منظومه ویس و رامین یکی از مهمترین آثار عا

دیری از نظریه  اسییت كه از نظر روایتشییناسییی قابلیت بررسییی عمیقی دارد. این پژوهش با بهره 

  ایمرحلهتزوتان تودوروف به بررسی و تحلیل ساختار روایی این اثر میپردازد. تودوروف مدل پنج  

كرده كه شییامل تعادل اولیه، بحران، دسییترش بحران، تلاش برای بازدشییت به  روایت را معرفی 

 تعادل، و تعادل نهایی است.  

شده    مرحلهدر این مطالعه، مدل پنج ها:روش ای روایت تودوروف در ویس و رامین تطبیق داده 

 .و مشخص میشود  كه چگونه این منظومه ساختار خود را بر اساس این الگو سامان داده است

شها   ها: یافته ویس و رامین بطور قابل توجهی از الگوی تودوروف پیروی میکند، اما در برخی بخ

سازد. از منظر نقد       ست كه آن را از روایتهای خطی متمایز می صی ا دارای پیچیددیهای روایی خا

  نشناختی، روانشناختی و زبانشناختی نیز بررسی شده و نشا       های جامعهمعاصر، این اثر از جنبه 

داده شده است كه چگونه مفاهیمی مانند عشق ممنوع، وفاداری، خیانت و تقابل سنت و فردیت      

سی و          شابه در ادبیات فار سه این منظومه با آثار م شکل میگیرد. همچنین، مقای ستر روایت  در ب

 .بررسی تأثیر آن بر سنت روایی بعدی، بخش مهمی از پژوهش را تشکیل میدهد

این تحقیق علاوه بر تحلیل ساختار روایی، به بررسی نقدهای ادبی پیشین در مورد ویس  نتایج:

های بعدی نیز مورد تنها در زمان خود، بلکه در دورهو رامین پرداخته و نشان داده كه این اثر نه

توجه بوده است. نتایج این پژوهش میتواند در شناخت بهتر ساختارهای روایت در ادبیات فارسی 

 .های روایتشناسی بر تحلیل متون كلاسیک مؤثر باشددرک تأثیر نظریه و
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ABSTRACT 
BACKGROUND AND OBJECTIVES:  The poem "Weiss and Ramin" is one of the 
most important romantic and fictional works of Persian literature that can be 
studied in depth in terms of narratology. This study examines and analyzes the 
narrative structure of this work using Tzotan Todorov's theory. Todorov 
introduced a five-stage narrative model that includes initial equilibrium, crisis, 
expansion of crisis, attempt to return to equilibrium, and final equilibrium. 

METHODOLOGY: In this study, Todorov's five-stage narrative model is adapted 
to "Weiss and Ramin" and it is determined how this poem has organized its 
structure based on this model. 

FINDINGS: "Weiss and Ramin" significantly follows Todorov's model, but in 
some parts it has certain narrative complexities that distinguish it from linear 
narratives. From the perspective of contemporary criticism, this work has also 
been examined from sociological, psychological and linguistic aspects and it has 
been shown how concepts such as forbidden love, loyalty, betrayal and the 
confrontation between tradition and individuality are formed in the context of 
the narrative. Also, comparing this poem with similar works in Persian literature 
and examining its impact on the subsequent narrative tradition constitute an 
important part of the research. 

CONCLUSION: In addition to analyzing the narrative structure, this research has 
examined previous literary criticisms of Weiss and Ramin and has shown that 
this work has been of interest not only in its time, but also in subsequent 
periods. The results of this research can be effective in better understanding 
the narrative structures in Persian literature and understanding the impact of 
narratological theories on the analysis of classical texts. 
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 مقدمه
سی تحولات    ستری برای برر ست. منظومه ویس و  ادبیات روایی همواره ب اجتماعی، فرهنگی و فکری جوامع بوده ا

ستین نمونه      سعد دردانی، یکی از نخ سته از فخرالدین ا شقانه در ادبیات      رامین، اثری برج سرایی عا ستان های دا

ساختار منسجم و روایت پویای خود، مورد توجه پژوهشگران مختلف قرار      فارسی محسوب میشود  كه به     سطه  وا

ست. ا  ساختار           ین منظومه نهدرفته ا سی و  شنا سی اهمیت دارد، بلکه از منظر روایت شنا سبک تنها از نظر زبانی و 

 .داستانی نیز قابل تحلیل و بررسی است

در این پژوهش، تلاش میشییود  تا سییاختار روایی ویس و رامین با تکیه بر نظریه روایت تزوتان تودوروف بررسییی 

اختار ای برای تحلیل سمرحلهپردازان روایتشناسی است، مدلی پنجن نظریهتریدردد. تودوروف، كه یکی از برجسته

شت به تعادل، و تعادل        سترش بحران، تلاش برای بازد شامل مراحل تعادل اولیه، بحران، د ستان ارائه داده كه  دا

 یک پیروینهایی است. بر این اساس، در این پژوهش بررسی خواهد شد كه آیا ویس و رامین از این الگوی كلاس      

 .میکند یا خیر و چگونه تحول روایت در این منظومه شکل میگیرد

علاوه بر بررسی ساختار روایی، نقدهای معاصر درباره ویس و رامین نیز مورد تحلیل قرار خواهند درفت. از دیدداه 

ی، ظر زبانشناختدهندۀ تقابل میان سنتهای اجتماعی و عشق فردی است. از منشناختی، این منظومه بازتابجامعه

ستان نقش مهمی ایفا میکنند. در نهایت،           شکلدهی به دا سبک بیان، در  صنایع ادبی و  ستفاده از  نحوه روایت، ا

ها مورد بررسی قرار خواهند  های آنتر روابط شخصیتها و انگیزه  نقدهای روانشناختی و تطبیقی نیز در فهم عمیق 

 .درفت

و چندبعدی ویس و رامین از منظر روایتشناسی و نقد ادبی معاصر است    بنابراین، هدف این پژوهش، تحلیل جامع

شقانه را با                ضامین عا صیتی و م شخ ساختار روایی خود، تحولات  سیک در  شود چگونه این اثر كلا شخص  تا م

 استفاده از الگوهای روایتشناختی شکل داده و چه تأثیری بر ادبیات پس از خود دذاشته است.

شکل دیری روایت امری محوری میداند. به اعتقاد وی در روایت باید       كنش تزوتان تودوروف صیت ها را در  شخ

كنشییی برملا شییود و تحولی صییورت دیرد. در واقع هر تحولی به منزله حلقه روایی دیگری اسییت كه به زنجیره  

ای علت و ر رابطهآید و در اغلب موارد با یکدیگداستان افزوده میشود. بدین ترتیب كنشها یکی پس از دیگری می   

(. طبق نظر وی داسییتان با وضییعیتی پایدار شییروع میشییود سییپس  45: 4377معلولی برقرار میکنند )تودوروف، 

ستان موقعیت، دوباره به      شود و با كنش قهرمان دا نیرویی تعادل آن را بر هم میزند و موقعیت ناپایداری ایجاد می

 حالت پایدار بر میگردد.

سعد دردانی میگوید:  فروزانفر دربارۀ چگون  ساده       »گی كار فخرالدین ا سخن و  شیرین  شعرای  دوی فخرالدین از 

های لفظی در بر ایران اسیییت. اشیییعار او همه طبیعی و از هردونه تکلف خالی اسیییت. معانی زیبا را برخی پیرایه 

شور و فکر وی     صور نمیکند. دل او پر سیع و بلند. و بدین  میگیرد و )وی( همت خود را بر ایجاد نوادر تعبیر، مق و

ارج و بهاست در وصف مناظر حسی تواناست و در نمایش آنها پای كم      جهت صنایع و تکلفات ادبا در مدنظر او بی 

ست.   روان و شیوا  و ساده  بیان، و جهت لفظ از منظومه (. این341- 346: 4344)فروزانفر، « از دیگران ندارد. ا

بخش و )تاج اسییت فراوان آن در پهلوی زبان اصیییل و لغتهای كهنه و تعبیرها و كم، آن در عربی هایواژه تأثیر

 (.491: 4345پور، حسن
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 تحلیل محتوای كیفی

 سطح داستانی و تحلیل داستان 

از منظر روایت چون شیییاه موبد شیییهروی زیبارو را در جشییین نوروزی میبیند به وی دل میبندد و شیییهرو را         

سخ      شهر و پا ستگاری میکند اما  سر دارد پس     خوا میدهد كه پیشتر با قارن، پادشاه همدان، ازدواج كرده و چند پ

سری وی درآورد میبندند. ویس و رامین برادر       شهر و پیمانی مبنی بر این كه ادر دختری زاد به هم شاه موید و 

شهرو ویس را به         سال  شوند اما پس از ده  سرزمین خوزان بزرگ می شاه موبد ، در كنار هم در  زادداه بر كوچکتر 

آورد لیکن هر دو مراد و چون همسییری شییایسییته وی نمیبیند شییهرو را به عقد برادرش ویرو، در می   میگرداند؛

نمییابند و جدا میشوند. شاه موبد آوازه زیبایی ویس را می شنود و به جنگ ویرو میرود و درچه شکست میخورد      

تیار ویس و ویرو را به دست میگیرد و آنان را با خود به   اما قارن كشته میشود و شاه موید بنا بر رسم آن زمان اخ    

مرو میبرد و رامین برادر كوچکتر شاه موبد بار دیگر ویس را میبیند و عاشق او میشود. رامین پس از مدتی با دل     

ست. پس با           شده ا سیر  سد. رامین از دل  شود و ده نامه بدو مینوی ازدواج میکند و وپس از فراق رامین بیمار می

آید و ویس را میبیند پس از  ها را جواب میدهد. بعد از مدتی به مرو می      افتد و نامه   ها به یاد وپس می   واندن نامه   خ

دوهای بیشییمار از هم جدا میشییوند اما هر دو از این جدایی ناخشیینودند و نهانی همدیگر را میبینند و یک  ودفت

سه ماه نزد      ماهی با هم خوش میگذرانند. نتیجه این ملاقاتها آن می شان دهد. و  شود كه رامین خود را به موبد ن

شاه موید ماند نهانی ویس را دید و خوشیها كردند لیکن باز به دردان بردشت و پس از جدایی مجدد اندوهگین و 

ها نوشییته میشییود و رامین هم آنها را جواب میدهد و با مکر به كهندز میرود و با مشییورت با دایه خود دوباره نامه

شاه        ب سه روز  شاه موبد را بر میدارد و به دیلمان میگریزد و بعد از  شد و دنجهای  رادر كوچک خود )زرد( را میک

دست دراز كشته میشود و رامین بر تخت شاهی مینشیند      آداه میگردد و لشکر به دیلمان میکشد اما شاه موبد به   

سان میشوند   و ادرچه در دل خوش حال است اما یک هفته عزای عمومی اعلام می  کند و با همه بزردان راهی خرا

شتاد       شیند به ویس میپیوندد و تا زمان مرگ یعنی ه شاهان بر اریکه قدرت مین شاه  سالگ وو خود به جای  ی یک 

شاند و خود تا زمان   ویس با رامین خوش میگذراند. رامین هم بعد از وفات ویس یکی از فرزندانش را به تخت مین

 الگی به آتشگاه مینشیند.ده سمرگ یعنی تا صدو

 

 بررسی سطح داستانی روایت

دهنده ساختار و  كار اصلی تحلیل ساختاری و شناخت ارزشهای ساختاری متن با مشخص كردن عناصر تشکیل          

بررسی روابط و تمهیدات و شگردهای حاكم بر آنهاست. در حوزه طرح، كنشها و موقعیت آنها نسبت به یکدیگر و      

ه حركت كنشها را از آغاز تا میانه و  نیز كل ساختار مورد نظر است. در بررسی جهان داستان اثر طرح ساختار نحو     

ها و روابط علی و معلولی هم در این زمینه بایسیییته و     پایان تنظیم میکند. ضیییمن این كه توالی زمانی و انگیزه      

پذیرفتنی اسییت رویدادها طرح داسییتانی را شییکل میدهند. مقصییود از رویدادهای متوالی هر حادثه، حالت ادراک 

صمیم با تغییر ذهنی و فکر  شکل دادن به طرح روایت یا پیش برد آن مؤثر   ت ست كه از نظر علی یا منطقی در  ی ا

( ویس و رامین همچون آثار داستانی 414: 4345است و حذف آن سیر منطقی روایت را مختل میکند )محمدی، 

در   است. دیگر یک طرح داستانی دارد كه مؤلف به عنوان یک شاعر و داستان سرا در فضای آن هنر آفرینی كرده      

شد.         ستقل با ستانهای م ستانهای فرعی متعددی وجود دارد كه هر یک از آنها میتواند دا ستان ویس و رامین دا دا
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طرح  ... معروفترین فرعی آن عبارت اسییت از جنگ موبد با قیصییر روم جنگ رامین با زرد، عشییق رامین با دل و

 چنین است. -عی كلی داستان از آغاز تا پایان با كنار نهادن داستانهای فر

 نمود نحوی روایت
صد           تزوتان تودوروف به سی در نظریه خود ق شنا ستقیم از زبان و زبان ساختاردرا با تأثیر م شناس  عنوان یک روایت

تا حد یک جمله خبری، نحو و چگونگی تركیب اجزای                 ها  هادن اجزای جمله و تقلیل داسیییتان با برابر ن تا  دارد 

ل قرار دهد. هدف او از این كار دسییتیابی به كوچکترین واحد روایی و نحوه تركیب  تحلیوداسییتانها را مورد تجزیه

شکیل      سهای ت شتری از نمود    سکان ست. در نتیجه نمود نحوی روایتها در نظر او دارای اهمیت بی دهنده روایتها ا

قیمی با نحو و كلامی اسییت، زیرا متن و سییاختمان روایتها و آنچه كه خواننده با آن روبرو میشییود ارتباط مسییت  

تركیب اجزای روایتها دارد. در واقع تودوروف با اعمال كردن الگویی دسییتوری به متون روایی در پی كشییف لانگ  

(. نمود نحوی كه در فن بیان باستان دیسپوزیتیو، نامیده میشد و ارسطو     431: 4343)زبان( روایت است )برسلر،   

كه فرمالیسییتهای روسییی در دهه بیسییت قرن نوزدهم آن را مورد  آن را در تراژدی اجزای طولی مینامد تا زمانی 

ها مطرود مانده بود. از آن پس این جنبه در كانون توجه پژوهشگران و بویژه بررسی قرار دهند بیش از دیگر جنبه 

(. از منظر روایتشییناسییان  31: 4396كسییانی قرار درفت كه دارای درایشییهای سییاختاری هسییتند ) تودوروف،   

ست. بر پایه این قیاس پرداخت        ساختاردرا  ساختار روایت و نحو جمله ا سانه قیاس میان  شنا مهمترین قیاس زبان

عد نحوی پیروی میکند             عد قراردادی معینی پیروی میکند همانگونه كه پرداخت جمله از قوا كلی قصیییه از قوا

نمیگوید بلکه به چگونگی  (. نحو در روایت درباره این كه یک متن چه معنایی دارد سیییخن  344: 4394)هارلند،   

(. بعبارت دیگر همانگونه كه نمود زبان را میتوان از طریق       441: 4393حصیییول معنا میپردازد )درین و لیهان،   

داستان نیز میتوان ساختهای متفاوت متن و چند سویگی    « نحو»درامر زبان توضیح داد، از طریق شناخت درامر   

تحلیل روایتها میتوان به واحدهایی      وروف معتقد اسیییت كه با تجزیه     (. تودو69: 4396آن را درک كرده )فلکی، 

صوری دست یافت كه با اجزای كلام دستوری مثل اسم خای صفت و فعل شباهتهای چشمگیری دارند )اخوت         

(. روش تودوروف این اسییت كه ابتدا هر داسییتان را به یک چکیده نحوی پوسییت كنده تقلیل دهد و 654: 4374

 (. 445: 4374را روی همان چکیده انجام دهد )اسکولز،  عملیات تحلیلی

سی   سیک پیروی     « ویس و رامین»برر ساختار روایی كلا شان میدهد كه این منظومه از یک  از دیدداه تودوروف ن

دلیل یک عامل خارجی دچار آشوب میشود، شخصیتها در برابر این      میکند كه در آن، یک وضعیت تعادل اولیه به 

ان میدهند، در نهایت بحران حل شده و یک تعادل جدید شکل میگیرد. این روایت، كه شباهت    آشوب واكنش نش  

های برجسییتج عشییق ممنوع در ادبیات فارسییی اسییت. این های عاشییقانه مدرن دارد، یکی از نمونهزیادی به رمان

ودوروف است كه میتواند  ای كامل از نظریه تاز نظر ساختار روایی، نمونه « ویس و رامین»تحلیل نشان میدهد كه  

 الگویی برای تحلیل سایر متون روایی نیز باشد.

 (آغاز داستان و معرفی شخصیتها )تعادل اولیه

ضعیت اولیه خود قرار دارند و همه      صیتها در و شخ ست. ویس، به در این مرحله،  عنوان چیز در نظم خای خود ا

ن یک شییخصیییت اصییلی، در محیطی از امنیت و رفاه زنددی عنواای دارد. او بهدغدغهدختر شییاهزاده، زنددی بی

دنیای سییرشییار از ای سییلطنتی و قدرتمند بهمیکند. از سییوی دیگر، رامین كه جوانی شییاهزاده اسییت، از خانواده

 .غم و شاد، بر طبق هنجارهای اجتماعی رفتار میکندعنوان فردی بیفرصتهای عالی تعلق دارد. او در آغاز به
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ها بطور ناخودآداه با ، شییخصیییتها بطور كامل در درون سییاختار اجتماعی خود زنددی میکنند. آن در این مرحله

شکل اولیه هنجارها و آرمان ستان، یعنی    های فرهنگی خود هماهنگند و این به  ساختار درونی دا ، «تعادل»ای از 

كدام در این مرحله قصییید    و هیچ ها بیشیییتر در چارچوب انتظارات اجتماعی قرار دارند     ارتباط دارد. رفتارهای آن   

 .تغییر و چالش با این نظام را ندارند

 

 تأثیر در ساختار

طور كامل در چارچوبهای اجتماعی مشییخصییی قرار میگیرد. این حالت  در این مرحله، سییاختار اولیه داسییتان به 

سکون به    ستراحت و  صیتها همچنان     ا شخ ضادهای بعدی تأثیر میگذارد.  در جریان روال  طور مؤثری در ایجاد ت

 .شان به سر میبرندمعمول زنددی

 (خوردن تعادلآشوب و بحران اولیه )برهم
شود . این نقطه از           ساختار روایت ایجاد می شوب در  شود ، این بحران و آ شروع می شق رامین به ویس  وقتی كه ع

شهای درون            ستان، چال ست، زیرا این بخش از دا سته ا صیتها واب شخ شدت به  صیتها و تغییر در     روایت به  شخ ی 

شهای ویس از طرف         رفتارهای آن سات و واكن سا شق نادهانی رامین به ویس از طرفی و اح شان میدهد. ع ها را ن

 .ای كه بر مبنای قوانین و سنتها بوده، را به چالش میکشددیگر، به تدریج ساختار اولیه

ضاد درونی بزردی روبه  ویس: شود .  ویس در این مرحله با ت شاه موبد  او كه ابتدا هیچ علاقهرو می ای به ازدواج با 

سلطه و             شود. او نمیخواهد تحت  سردردمی می شق رامین، دچار  سات و ع سا ندارد، به تدریج و با مواجهه با اح

سنگینی به دنبال       ست چه تبعات  صمیمات ممکن ا ازدواج اجباری قرار دیرد، ولی در عین حال میداند كه این ت

 .داشته باشد

رامین با عشیییق خود به ویس، از قوانین اجتماعی و خانواددی عبور میکند و این موضیییوع باعث ایجاد            رامین:

هایی در شییخصیییت او میشییود . او دیگر فقط یک شییاهزاده خوشییگذران نیسییت، بلکه فردی اسییت كه   ددردونی

 .طور فعال به سمت ویس میروداحساساتش را در دل این تغییرات میبیند و به

 ساختارتأثیر در 
ست، میتواند به عنوان نقطه  شار        این مرحله كه با بحران همراه ا صیتها دیگر تنها تحت ف شخ شود كه  شناخته  ای 

ساختار         شوند و  صی خود می شخ های جدیدی برای ساختارهای اجتماعی زنددی نمیکنند. آنها دردیر انتخابهای 

نظر روانی تجربه میکنند كه بر سییاختار كلی روایت داسییتان ایجاد میکنند. در واقع، شییخصیییتها این بحرانها را از 

 .تأثیر میگذارد

 (هاواكنش به بحران )مقابله با آشوب و تنش

حلی برای بحرانهای خود بیابند. رامین تصمیم میگیرد كه برای رسیدن   در این مرحله، شخصیتها در تلاشند تا راه   

هایی مینویسد و حتی بطور مخفیانه  خود را بیابد. او نامه به ویس تلاش كند و هردونه خطر را پذیرفته تا معشوق 

به این                   یت تصیییمیم میگیرد  ها ما در ن مه میدهد، ا به مقاومت خود ادا غاز  به دیدار ویس میرود. ویس نیز در آ

 .كشمکشها پاسخ دهد

د. این تغییر  او در این مرحله دچار تحول روانی میشود. از مقاومت اولیه به سمت پذیرش عشق رامین میرو ویس:

شان  سلطنتی        در رفتار ویس ن ست، زیرا او دیگر دردیر تنها نقش یک دختر  دهندۀ یک پیشرفت در شخصیت او ا

 .نیست بلکه خود را در یک كشمکش احساسی میبیند كه تغییرات زیادی در درونش ایجاد میکند
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او تصمیم میگیرد كه به طور كامل  رامین در این بخش از داستان با شجاعت بیشتری وارد عمل میشود .      رامین:

 .ای كه او را محاصره كرده، مبارزه كند تا به معشوق خود برسداش و جامعهبا خانواده

 تأثیر در ساختار

صیتها ایجاد میکند. آن    شخ صرفاً تبعیت       این مرحله تحول عمیقی در  سنتی و اجتماعی  ساختارهای  ها دیگر از 

های درونیشان به عنوان محركهای اصلی داستان عمل میکنند. این    خواسته  ای میشوند كه نمیکنند و وارد مرحله

 .تغییرات موجب بسط و دسترش ساختار درونی داستان میشود 

 (بازگشت به تعادل )حذف بحران و پذیرش واقعیت جدید
سر میگذارند. بویژه، وقتی كه       در پایان، ویس و رامین با هم می شت  شان را پ شکلات ، شاه موبد میمیرد مانند و م

 .این دو شخصیت میتوانند به یک تعادل جدید دست یابند

طور كامل از تسیییلیم به ازدواج اجباری عبور میکند و در كنار رامین زنددی جدیدی را او در این مرحله به ویس:

 .آغاز میکند

دهنده بلوغ روانی و  نقدم اسیییت، بلکه این نقطه نشیییا    رامین نیز دیگر نه تنها در تصیییمیمات خود ثابت      رامین:

 اجتماعی او است. او از یک فرد سرشار از هیجان به فردی متعهد و مسئول تبدیل میشود.

 تأثیر در ساختار

سند كه در آن هر          سطح جدیدی از تعادل میر شخصیتها به  شوبی وجود ندارد و  سمت، دیگر هیچگونه آ در این ق

اند. ساختار نهایی  فشارهای اجتماعی و سیاسی آزاد شده     اند و ازهای شخصی خود رسیده   دو شخصیت به خواسته   

 .ای از تحولی بزرگ در هر دو شخصیت و دشودن درهای جدید به روی زنددیشان استداستان، نشاندهنده

 وسیله تغییرات درونی شخصیتها و   بطور كیفی به « ویس و رامین»این تحلیل نشان میدهد كه ساختار روایت در   

ها شکل میگیرد. بحرانها و آشوبهای آغازین، تغییرات روانی و رفتاری شخصیتها را میسازند كه       نتغییر رفتارهای آ

در نهایت منجر به ایجاد تعادل جدید در زنددی آنها میشیییود. هر شیییخصییییت از حالت اولیه خود فراتر میرود و 

 .داستان تأثیر میگذاردآید كه بر شکلگیری نهایی وجود میساختار جدیدی از رفتار و تصمیمات شخصی به

شر در میگیرد        صطلاح خیر و  ستان ویس و رامین به این صورت رخ مینمایاند كه كشمکش میان دو جبهج به ا دا

حق رامین ادرچه از نظر شییرعی محق نیسییت ولی خواننده او را بر حق میداند و شییر )موبد( علیه هم وارد عمل  

صه به از      شود و ق شوند و بالاخره حق پیروز می ستان جزییات چندان مطرح      می شود. در دا صال ختم می دواج و و

درایی مواجه میشویم ایستایی شخصیتها كاملاً در ویس و رامین صدق پیدا میکند در هیچکدام       نمیشود و با كلی 

ستند. داه        شخص نی ضح و م ستان وا از قهرمانان، تغییر آنچنانی خواه مثبت یا منفی نمیبینیم زمان و مکان در دا

سیرها  ستان خیلی نزدیک به هم در نظر    م شود و داه مکانهای دور در دا ی طولانی در مدت زمان كوتاهی طی می

شواهد، به حدس و دمان              ست و باید از طریق قرائن و  شخص نی صلاً م صه هم ا شود و با زمان خود ق درفته می

 .متوسل شد

کنیم سییرنوشییت نقش اصییلی را در  همانی قهرمانان در مکالمه و سییخن دفتن كه در داسییتان آن را مشییاهده می

العاده و نادهانی آوری در منظومه وجود ندارد؛ زیرا اتفاق خارقداسییتان ویس و رامین بازی میکند ویژدی شییگفت

 .ای است كه خواننده با طوع و رغبت آنرا پی میگیردآید ولی حال و هوای مسلط بر داستان بگونهپیش نمی
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ر منظومج فخرالدین اسییعد فقط در داسییتان فرعی ازدواج رامین با دل  با خصییوصیییت اسییتقلال یافتگی حوادث د

دورابی كه خود استانی مستقل است روبرو میشویم داستان ویس و رامین یک داستان بسیار قدیمی است و آداب        

 .و رسوم فرهنگ و عقاید خای همان روزدار قدیم است

صه      ست كه در اكثر ق ضوعش نیز همان ا سرانجام      های قدیمی بلند فامو شق و فراق و  سی وجود دارد یعنی ع ر

های عاشقانه یافت میشود ویس و   های ایرانی به چشم میخورد كه در اكثر منظومه وصال عناصر مشتركی در قصه    

صر عبارتند از:      ست، آن عنا ستثنی نی صورت پنهان     . دایه4رامین نیز از این قاعده م شوق ب شق و مع ای كه بین عا

شوق را مییابد؛      6؛ ارتباط برقرار میکند سد و مکان مع صر یا جایی می ر .  3. دوری كه قهرمان در تعقیب آن به ق

ای كه  . صییحنه5. درویش یا جوانمردی كه به قهرمان كمک میکند؛ 1ای از بزم دختران در دشییت و باغ؛ صییحنه

وصیف   -9یکنند؛ . جادودری كه معشیوق را اسییر م  7. وجود یک تاجر ثروتمند؛ 4قهرمان در آن لباس میپوشید؛  

خبر . پادشاه بی 46. وصف قصری بزرگ؛   44. سفر به شهری غریب؛   45جستجو برای یافتن دنج؛   -4باغی بزرگ؛ 

. جواب دادن به  41. بزرگ شییدن عاشییق و معشییوق با هم از كودكی و جدا شییدن در جوانی؛    43و وزیر مکار؛ 

 (461:  4374یسا، . كسی كه هر شب قصه ای نقل مکند. )شم45پرسشهای پدر معشوق؛ 

با كمی دقت در داسییتان متوجه میشییویم كه بیشییتر این عناصییر در منظومج ویس و رامین یافت میشییود وجود  

ای كه به كار عاشییق و معشییوق كمر میبندد. بزمی كه موبد بر پا میدارد و زیبارویان سییراسییر كشییور را فرا   دایه

به رامین كه یکی از قهرمانان اصییلی اسییت جادودری دایه كه   میخواند وجود بهگوی فرزانه و پند و اندرز دادن او 

ستان و دوراب،          شم میخورد رفتن رامین به كوه سیار به چ صیف كه در منظومه ب ست. تو البته به نفع قهرمانان ا

سفری است كه مسیر داستان را تا حدی تغییر میدهد در اشکفت دیوان و توصیف آن یادآور قصری است كه در           

ستان    شتر دا شوند ولی در     بی شقانه وجود دارد ویس و رامین نظیر لیلی و مجنون از كودكی با هم بزرگ می های عا

شده اند       ستند و از هم منع  صورت علنی جدا ه ستند ولی به  در ویس و رامین حتی   .جوانی ادرچه از هم جدا نی

ارسی را  های بلند فخصوصیات قصه   بسیاری از ویژدیهای رمانس اروپایی را میتوانیم ببینیم زیرا رمانها بسیاری از   

ها بر محور حوادث میگردند و به محیط اجتماعی و خصییوصیییات ذهنی و روحی شییخصیییتها  دارند و مثل قصییه

اعتناسییت، به همین دلیل در آن پیرنگ داسییتانی وحدت و انسییجام درونی چندانی ندارد و هدفی جز سییردرم بی

ادبی جدید به نثر و دارای طول شییایان توجه و پیچیددیهای  رمان نیز ادر چه نوع .كردن برای خود نمیشییناسیید

خاصی است؛ ولی بسیاری از خصوصیاتش در انواع دیگر ادبیات تخیلی مصداق پیدا میکند در یک نوع از زمان با        

عنوان زمان رمانتیک توجه زیادی به اعمال قهرمانی حوادث غیر واقعی و خیالی میشیییود و اغلب این اعمال برای   

شابه زیادی به قصه       وصال   شقانج فارسی دارد  به معشوق صورت میگیرد با این خصوصیات ت ستان   .های بلند عا دا

ای وجود دارد و در بردیرندۀ كشیییمکش بین دو نیروی  نیز از آنجا كه كیفیت عاملی اسیییت كه در هر اثر خلاقه       

صداق پیدا میکند      ست؛ میتواند بر ویس و رامین م ضاد و یک هدف ا شده میتوان    با توجه  .مت ضیحات داده  به تو

 .ویس و رامین را یک قصه یا رمانس عاشقانه و منظوم فارسی بدانیم

 عناصر داستانی و بررسی آن در منظومه

 موضوع
هایی است كه انسان از آغاز حیات معنوی خویش ترین مقولهموضوع عشق كه در داستانها با آن مواجهیم از پیچیده

است در درون آن اسیر بوده به كمک آن اوج درفته به انگیزۀ آن حركت كرده در اعماق تا كنون با آن دردیر بوده 

آن غرق شده و هنوز هم در آستانج آن مانده است. محور و موضوع بیشتر آثار ادبی عشق است عشق به زن عشق 
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ی، شوده است )مبشرای دیگر دبه مقام، عشق به انسانیت اما هر نویسنده موضوع را با چشم دیگری دیده و دریچه

4354 :76.) 

 به دفتج خواجه بزرگ حافظ شیراز:

 یک نکته بیش نیست غم عشق و این عجب

 

 كه هر زبان كه میشنوم نامکرر است 

 (57/5)حافظ،                                         

بسیاری از داستانها )ابراهیمی، عشق زن و مرد به هم موضوع بسیار نیرومندی برای نوشتن است و محور ماجراهای 

(. و این نوع از عشق همانست كه در داستان ویس و رامین با آن روبرو میشویم عشقی از نوع جسمانی 676: 4344

ها عادی، قهرمانان خاكی و زمینی بندی، صحنهنه عرفانی داستانی كاملاً طبیعی و به دور از هردونه تصنع و غازه

عی و نزدیک به ذهن و همه چیز همانست كه حقیقتاً وجود دارد. به عبارتی میتوانیم نه فوق بشری توصیفات طبی

موضوع كتاب را حماسج شور جوانی بنامیم جوانی در مقابل پیری و در آخر هم این نیروی پرالتهاب جوانی است 

یس صال و خوشی وكه بر نیروی سست پیری غلبه میکند. در مورد انتخاب این موضوع و منظومج عاشقانج سراسر و

ای را كه در مورد عاشق شدن و ناكام ماندن شاعر بیان میکنند بپذیریم باز هم این نمیتواند تنها و رامین ادر افسانه

 .انگیزه یا انگیزۀ كافی برای سرودن این داستان باشد

 گفتگو
دیگر صحبتی كه میان دو كردن با هم و مبادلج افکار و عقاید است. به عبارت دفتگو به معنای مکالمه، صحبت

آید دفتگو نامیده میشود دفتگو شخص رد و بدل میشود با آزادانه در ذهن شخصیت واحدی در اثر ادبی پیش می

از عناصر مهم داستان است پیرنگ را دسترش میدهد. درونمایه را به نمایش میگذارد شخصیتها را معرفی میکند 

ن زنددی میبخشد و در حکم عمل داستانی است؛ زیرا در دفتگو نیز و عمل داستانی را به پیش میبرد. به داستا

افتد. چیزی كه بر اثر صحبت دو نفر صورت میگیرد از این نظر پویاست و به داستان، تحرک و چیزی اتفاق می

 (143-145: 4374طراوت میبخشد )میرصادقی، 

آنها را از قول قهرمانان داستان نقل میکند  مراد ما از دفتگو در داستان ویس و رامین سخنانی است كه فخرالدین

نه مقولج دفتار بطور كلی و از زبان داستانسرایی بیشتر به آن سخنانی میپردازیم كه قهرمانان در با خود اندیشیدنها، 

دفتگو در داستانها با  .اندشنودها، پرسش و پاسخها، نیایشها، سودواریها و... درآمیخته با كردار بر زبان آوردهودفت

های به صورت عامتری مواجه میشویم كه دفتار نامیده میشود و انواعی دارد. دفتار در داستان ویس و رامین بگونه

نگاری، سرزنش، دشنام، دفتن قهرمانان با خویش، مونولوگ، نامهشنود )دیالوگ(، سخنوزیر وجود دارد: دفت

، رایزنی، پند و اندرز، سروددویی،  توبه، تحسین و دله و پرسش و پاسخ، فرمان و رسالت و پیغام، تشویق و تحریک

 .یکنیمترینشان اشاره مشکایت كه به صورت جدادانه به هر یک میپردازیم ولی به دلیل وسعت منظومه به برجسته

 شنود وگفت

د و میکن شنودی كه در داستان با آن مواجهیم بین موبد و شهرو است كه موبد از شهرو خواستگاریواولین دفت

شنود اولین ودفت .كننده به او جواب رد میدهدای كه شاه ناراحت نشود و نیز به صورتی صریح و قانعشهرو بگونه

شنودی كه در داستان با آن مواجهیم بین موبد و شهرو است كه موید از شهرو خواستگاری میکند و شهرو ودفت

 .كننده به او جواب رد میدهدیح و قانعای كه شاه ناراحت نشود و نیز به صورتی صربگونه

 بدو دفت ای جهان كامگاری

 

 چرا بر من همی افسوس داری 
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 نه آنم من كه یار و شوی جویم

 

 كجا من نه سزای یار و شویم 

 (64/41-45 )اسعد دردانی،                        

درخور نیست من كه ما در آنهایم به دنبال یار  اند بویژه ویرو اوسپس میگوید كه فرزندانش سالاران و دردان دشته

شنود بعدی بین ویس و رامین ودفت :و شوی باشم و بعد از زیباییش در جوانی و دذشت جوانی، سخن میگوید

صورت میگیرد و مربوط به زمانی است كه رامین از ازدواج با دل پشیمان میشود و به نزد ویس باز میگردد این 

وفایی از پانصد بیت میباشد سراسرش ویس رامین را مورد عتاب و سرزنش قرار میدهد و از بیشنود كه بیش ودفت

او میگوید. رامین نیز فقط پوزش میطلبد و عذرها میخواهد این ناز و عتابها سرانجام به جایی ختم میشود. كه ویس 

ا میکند. اما چیزی نمیگذرد كه پشیمان پنجرۀ قصر را میبندد و خود به درون قصر میرود و رامین را تنها در برف ره

میشود و ابتدا دایه را به دنبال رامین میفرستد و سپس خود از پی او میرود و در برف و بوران به او میرسد و دوباره 

 شنود آن دو:وای از دفتشنود از سر درفته میشود تا اینکه بالاخره نزدیک صبح یکدیگر را میبخشند. نمونهودفت

 وفا رامویس دفت ای بیسمن بر 

 چنین باشد سرانجام دنهکار

 نبید خورده ناید باز جامت

 ای توخانهبه مرد اندر كنون بی

 

 درفتار بلا دشتی سرانجام 

 شود روزی به دام اندر درفتار

 همیدون مرغ جسته باز دامت

 ای توز چندین دوستان بیگانه

                                    (131- 135/367) 

 

 

 

 

 رامین 

 به پاسخ دفت رامین دلازار

 مزن تیر جفا بر من از این بیش

 

 مکن ماها مرا چندین میازار 

 كه كردی سر به سر جان و دلم ریش

                                    (145/157 -369) 

 

 

 سخن گفتن قهرمانان با خویش )مونولوگ(
خود كه با یک نگاه عاشق ویس زیبا میشود و آرزو میکند، كاش ویس از حال زارش خبر سخن دفتن رامین با 

 .داشت و نیز آرزو میکند كاش میتوانست یکبار دیگر روی او را ببیند

 چه بودی در ددر ره باد بودی

 چه بودی در یکی آهم شنودی

 چه بودی كو رخ زردم بدیدی

 شدی رحمش به دل از روی زردم

 

 پرده در ربودیز روی ویس  

 نهان از پرده آن عارض نمودی

 دردم شنیدیفغان و آه پر

 ببخشودی بر این تیمار و دردم

                                            (11/44-15) 

 

 

 

 

ه بمانم حال كزمانی كه ویس رامین را در جشن میبیند و عاشق او میشود با خودش حرف میزند كه چرا باید تنها 

 از مادر و برادر جدا دشتم تا كی باید غم بخورم

 چرا چندین به تنهایی نشینم

 از این بهتر دلارایی نیابم

 

 بلا تا كی كشم نه آهنینم 

 سر از پیمان و فرمانش تنابم

                                       (446/65-64) 
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b. نگارینامه 
ویس و رامین زیاد به چشم میخورد اولین مورد، نامه نوشتن دایه به شهرو است كه از او نگاری در منظومه نامه

میخواهد دخترش ویس را به نزد خود باز درداند. زیرا بزرگ شده و مستقل دشته است و دایه دیگر از عهدۀ 

 .آیدنگهداریش بر نمی

 پیکر چنان شدجو قد ویسِ بتُ

 پراكنده شده در شهر نامش

 ورا چونانکه بایستبپروردم 

 همی ترسم كه در پرواز دیرد

 

 كه همبالای سرو بوستان شد 

 ای شد نزد مامشز دایه نامه

 به هر رنگی و هر بویی كه شایست

 به كام خود یکی انباز دیرد

                                   )35/4-1-4-45) 

 

 

 

 

میدهد موبد به دست زرد، برادر ناتنی خود به شهرو نامه مینویسد و  هنگامی كه شهرو ویس را به برادرش ویرو

 .پیمان دذشته را یادآور میشود

 تو خود دانی كه ما با هم چه دفتیم

 به مهر و دوستی پیوند كردیم

 

 به پیمان دست یکدیگر درفتیم 

 وزان پس هر دو آن سودند خوردیم

                                        (35/11-15) 

وفایی میکند و زمانی كه به دل میگوید تو شبیه نگاریها بین ویس و رامین است ابتدا رامین بیاما مهمترین نامه

ویس هستی و او خشمگین میشود رامین برای آنکه از عصبانیتش بکاهد؛ همان لحظه برای ویس نامه مینویسد و 

 .از ازدواجش با دل برایش میگوید

 وفا یاربییکی نامه نوشت آن 

 به نامه دفت ویسا هیچ دانی

 مرا دل زن بود تا روز جاوید

 

 به یاری بس وفا جوی و وفادار 

 كه چند آمد مرا از تو زبانی

 چو او باشد، نخواهم ماه و خورشید

 (616/1-5و  691/13)                              

 

 

 

ای به او مینویسد و تقاضای دیدار میکند و ده نامج معروفش را مینویسد نامهبه دنبال نامج سراسر جفای رامین ویس 

هایش در صفت آرزومندی و درد و جدایی كه پر از سوز و دذار و در نهایت شکستگی خاطر است. مفهوم نامه

به  دوست را به یاد داشتن و خیالش را به خواب دیدن در مورد بدل جستن بر دوست خشنودی بر فراق و امید

وصال در جفا بردن از دوست در نواختن و خواندن دوست در دریستن به جدایی و نالیدن در تنهایی در مورد خبر 

ها، درودهایی بسیار زیبا برایش دوست پرسیدن در زاری نمودن در دعا كردن و دیدار دوست و در آخر نامه

 .میفرستد

 درود از من بدان ماه دو هفته

 صنوبردرود از من بدان شاخ 

 درود از من بدان دیبای رنگین

 اندامدرود از من بدان سرو دل

 

 كه دارد ماه بخت من درفته 

 بركه دارد شاخ كامم خشک و بی

 درود از من بدان مهتاب و پروین

 كه دارد مر مرا دلخسته مادام

                      (691/573-575-594-596) 
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c. رایزنی 
برادرانش رامین و زرد به مشورت مینشیند كه در طی آن رامین موبد را از عشق ویس بر حذر میدارد و موبد با 

 .زرد تحریک میکند

 چو رامین را هوا در دل بر آشفت

 مبر شاها چنین رنج اندرین كار

 تو دی ماهی و آن دلبر بهار است

 

 ز روی مهربانی شاه را دفت 

 مخور بر ویس و بر خوبش تیمار

 نتان به هم دشوار كار استرسید

 (55-45 - 44و  4/69)                                

 

 

 

d.  پند و اندرز 
ویرو خواهرش را نصیحت میکند معایب رامین را بر میشمارد و از دناه و تنگ رسوایی او را برحذر میدارد و به 

 .بهشت نوید میدهد

 كنون از شرم و از مینو بیندیش

 

 كاری كزو ننگ آیدت پیشمکن  

 

 ادر رامین همه نوشست و شکر

 

 بهشت جاودان زو هست خوشتر 

 

 

بهگوی فرزانه رامین را اندرز میدهد كه از عشق ویس كه غیر از رنج و عذاب و رسوایی چیزی برایش نداشت دست 

 .بکشد

 ادر تو دیگری را یار دیری

 تو در دیتی جز او دلبر ندیدی

 برون كنهوا را از دل دمره 

 

 به دل پیوند او را خوار دیری 

 ازایرا بر بتانش بردزیدی

 یکی ره خویشتن را آزمون كن

                                   (665/99-94-44) 

 

 

 

ویس بعد از ازدواج رامین با دل شکسته دل و پشیمان از عشقی كه ورزیده دیگران را نصیحت میکند كه به سراغ 

 .نروندعشق 

 چرا ای عاشقان عبرت نگیرید

 مرا بینید و دل بر كس مبندید

 

 چرا هردز نصیحت نپذیرید 

 كه پس هر سختی بر خود پسندید

                                          (657/73-71) 

 

 

e. سرود گویی 
سرودی بخواند و او حال خویش را بر در بزمی كه موبد و ویس و رامین با هم نشسته بودند موبد از رامین خواست 

 .زبان آورد

 چو رامین كه دهی بنواختی چنگ

 به حال خود سرود خوش بگفتی

 

 ز شادی بر سر آب آمدی سنگ 

 كه روی ویس مثل دل شکفتی

                                              (447-9) 

 

 

 .در آن بیان میکردكوسان رامشگر و سرود دفتن او كه حال ویس و را 
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 سرودی دفت كوسان نو آیین

 ادر نیکو بیندیشی بدانی

 

 در او پوشیده حال ویس و رامین 

 كه معنی چیست زین راز نهانی

                                          (665/45-44) 

 

 توبه
 به توبه و دریه و زاری پرداخت.رامین پس از مرگ ویس در آتشگاه مجاور شد و تا روز مرگ آنجا ماند و 

 به پیش داددر پوزش همی كرد

 شبی از داددر پوزش همی جست

 چو اندر تن توانایی نماندش

 به یزدان داد جان پاک شسته

 

 و بر كرده پشیمانی همی خورد 

 همه شب رخ به خون دل همی شست

 كه شبگیر یزدان پیش خواندش

 ز دست دشمن بسیار رسته

                                    (36-35-394/67) 

 

 

 

 

 نیایش
رامین به نیایش خداوند میپردازد و در حال سرود دویی با خدا راز و نیاز میکند و سر آمدن محنتش را از خدا 

 .میخواهد

 خدایا چارۀ بیچاردانی

 چنان كز شب بر آری روز روشن

 

 مرا و جز مرا چاره تو دانی 

 آری شادی من از این محنت بر

                                          (446/41-45) 

 

 

 عمل داستانی )كردار(
بندی كنیم طبیعی اصلی، طبیعی جنبی و اعمال داستان ویس و رامین را میتوانیم به سه دسته تقسیم

 الطبیعی.بعدما

كردارهای طبیعی اصلی كه وجود آنها برای داستان لازم بوده و چه بسا ادر وجود نداشتند. مسیر داستان بصورت 

كلی تغییر میکرد نظیر خواستن موید شهرو را و عهد بستن شهرو با او زاده شدن ویس فریفته شدن شهرو به مال 

فتن دایه از كار ویس و رفتن به مرو و كمر بستن و خواستج موبد دیدن رامین ویس را و عاشق شدن بر او آداهی یا

دردذشتن موبد  -جویی كار رامین و ویس پشیمان شدن رامین از خواستن دل و بردشتن نزد ویس به چاره

جنگ و خونریزی و به پادشاهی رسیدن رامین كردارهای طبیعی جنبی این اعمال ادرچه برای پیشبرد، داستان بی

ای دیگر باشند نیز لطمه اساسی به سیر داستان وارد نمیشود نظیر: پروردن اشند یا بگونهمهم میباشند ولی ادر نب

ویس و رامین به خوزان نزد دایه نامه نوشتن دایه به شهرو و كس فرستادن شهرو به طلب ویس دادن شهرو ویس 

ن و شکست موبد آمدن و ویرو را به یکدیگر آمدن زرد به رسولی پیش شهرو جنگ موبد و ویرو و كشته شدن قار

موبد به دوراب به جهت ویس مشورت كردن موبد با برادران بردن موبد ویس را به مرو رفتن ویس و رامین به 

كوهستان نزد موبد آداه شدن شاه از كار ویس و رامین رفتن ویس به همدان رفتن رامین به نزد او آداهی موبد از 

از ویرو جواب دادن ویرو رفتن موبد به آتشگاه و دریختن ویس و  كار رامین رفتن موبد به جانب همدان و دله

رامین دردیدن موبد به دیتی در طلب ویس نامه نوشتن رامین به مادر آداهی دادن مادر موبد را از حال آندو و 

زنهار دادن موبد جنگ موبد و قیصر بردن شاه ویس را به دزاشکفت آمدن رامین به در شکنجه كردن موید ویس 

نگاریهای ویس رفتن رامین به در و كشتن زرد برداشتن رامین دنج موبد را و دریختن به دیلمان دایه را نامه و

 الطبیعی در این داستان بیشتر اعمالبعدنشاندن، رامین پسرش را به پادشاهی و مجاور شدن به آتشگاه كردارهای ما
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ورد مواجه نمیشویم دشتن موبد دیتی را به دنبال طبیعی است و با اعمال غیرواقعی و عجیب جز در یکی دو م

ویس جادودری دایه و ساختن طلسم و بستن موبد بر ویس آداه بودن زرین دیس از حال و روز رامین در دوری 

 .از ویس و رفتن به در اشکفت و دفتن زرین دیس ماجرا را به موبد

 درونمایه )پندار(
ای دو واژه اخلاق و است كه نباید آن را با اخلاق یکی دانست عدهمسألج مهم در مورد مضمون و درونمایه این 

مضمون را قابل تبدیل به یکدیگر میگیرند در صورتی كه هدف داستانها آنست كه به ما آداهی و درک بیشتری از 

ه مضمون ب ای از قوانین اخلاقی را برای تنظیم رفتار روزانه شامل شود برای دستیابیزنددی بدهند نه اینکه مجموعه

 آموزد؟ بلکه بپرسیم چه چیزی به ما مینمایاند.یا درونمایه یک داستان بهتر است از خود بپرسیم چه چیزی به ما می

 (4349)پراپ: 

داستان ویس و رامین رویارویی دودونه عشق است عشق از روی خودخواهی )موبد( و عشق از روی طبیعت و غریزه 

ه رامین جوان است و زیردست شاه. او رعنا و آراسته است با نشاط است خوش )رامین( موبد فرتوت است و پادشا

مینوشد و خوش مینوازد، حال كه باید از زنددی بهره درفت چه كسی بهتر از او عشق رامین به ویس دذشته از 

و با ااینکه از روی طبیعت است و از این نظر بر عشق تحمیلی موبد برتری دارد برتری دیگرش اینست كه عشق 

ویس دوطرفه است، ویس نیز با تمام وجود او را میطلبد و سر در قدم او مینهد رامین و ویس، زمانی به پختگی 

گی آید و با پختهای دونادون عشق از عجز نیاز خشم انتقام و عتاب در آنها به جلوه در میعشق میرسند كه انگیزه

نه تنها موبد كه هیچ كس و هیچ چیز دیگر نمیتواند آنها را  نفوذ میشود وقابلعشقشان دیگر تبدیل به عشقی غیر

تر بیان كنیم آنست كه انسان از هم جدا كند ادر بخواهیم، درونمایج داستان یا درونمایج اصلی داستان را خلاصه

 هباید چیزی را بطلبد و كاری را انجام دهد كه به جهت آن مسخرۀ خای و عام نشود و باید دانست كه بار كج ب

منزل نخواهد رسید و موفقیت انسان در آن است كه با از حد خود فراتر نگذارد و بر اساس عقل و طبیعت انسانی 

كه مقبول همه است رفتار كند. غیر از این درونمایه و پندار اصلی، پندارهای دیگری نیز در داستان دیده میشود 

 نظیر:

ای را خواستگاری كه شاعر وقتی كه موبد پیر به خود اجازه میدهد كه دختر نازاده گری زمانه:. بدی و حیله4

 .حتی جان و نامش را از دست میدهدمیکند عنوان مینماید زیرا بواسطه همین خواستن است كه همه چیز 

 شمار استجهان را رنگ و شکل بی

 زمانه بندها داند نهادن

 نگر كاین نام طرفه چون نهادست

 

 را با فرینش كارزار استخرد  

 كه نتواند خرد آن را دشادن

 كه چونان خسروی در وی فتادست

                                                  (67/3) 

 

 

 

 .در زاده شدن ویس از شهرو كه پیر و سالخورده بود . شگفتی كار جهان:2

 زمانه دستبرد خویش بنمود

 شهربانوبه پیری بارور شد 

 

 شگفتی بر شگفتی بر بیفزود 

 تو دفتی در صدف افتاد لؤلؤ

                                             (69-9-44) 

 

 

اینکه داستان ویس و رامین داستانی است زاییدۀ تقدیر . فرمانروایی بلامنازع تقدیر بر جهان و كار جهان: 3

در چند جای منظومه مشهود است نظیر زمانی كه ویس و رامین بطور اتفاقی به یک دایه سپرده میشوند شاعر 
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عنوان میکند كه قضا در مورد آنها و كارشان زمانی رفته كه آندو هنوز به دنیا نیامده بودند و كاری نیز از دستشان 

 .ه نیستساخت

 هنوز ایشان ز مادرشان نزاده

 قضا پَرَدخته بود از كار ایشان

 قضای آسمان دیگر نگشتی

 چو برخواند كسی این داستان را

 نباید سرزنش كردن بدیشان

 

 نه تخم هر دو در بوم اوفتاده 

 یک كردار ایشانبهنبِِشته یک

 به زور و چاره زیشان برنگشتی

 بداند عیبهای این جهان را

 اه حکم یزدان بست نتوانكه ر

                                             (46-35/9) 

 

 

 

 

 

ندارد زیرا  ایو یا در جای دیگر نیز موبد رسولی نزد ویس میفرستد تا به او بگوید كه كوشش و مخالفت تو نتیجه

 قضا و قدر اینگونه رقم خورده است كه تو از آن من باشی:

 نگر تا در دلت ناری دمانی

 ادر خواهد به من دادن ترا بخت

 قضا رفت و قلم بنوشت فرمان

 

 كه كوشی با قضای آسمانی 

 چه سود آید ترا از كوشش سخت

 ترا جز صبر كردن نیست درمان

                                             (54/5-9) 

 

 

 

 محیط )مکان(
وقایع داستان در خلاء نمیگذرد مکان یا محیطی باید كه داستان در آن واقع شود. محل وقوع داستان را محیط 

داستان میگویند. محیط داستان باید اولاً متناسب داستان باشد. ثانیاً ناآشنا و غریب نباشد تا اعتقاد خواننده به 

استان فخرالدین اسعد در مناطق جغرافیایی مشخصی ( د34-15: 4374امکان وقوع داستان فزونی یابد )یونسی، 

افتد میدان وقوع حوادث از خراسان شرقی تا ماد میباشد و به صورت دقیقتر از مرو است تا همدان از اتفاق می

جنوب ایران غیر از اشارات كوچکی به فارس شیراز و كرمان چیز دیگری نمیبینیم پایتخت شاه مرو است. نخجیرداه 

هنشاه در شمال غربی مرو یعنی ناحیه خزر )دردان( است و داه در لشکركشیهایش به ساری و آمل در )بهاری( شا

سرزمین طبرستان اشاره میشود ماه همدان )كهستان( منطقه فرمانروایی، قارن یعنی خانوادۀ ویس است كه با 

م جغرافیایی بیشتر به داستان بپردازیدار فرمانروایایی آن میشود.  ادر بخواهیم از نظر كشته شدن قارن، ویرو عهده

اش آنست كه از نظر تاریخی به عقب بردردیم به هنگامی كه با تضعیف سلوكیان مادهای همدان از پارتیان لازمه

برای مقابله با آنها كمک خواستند و از همین جا نفوذ پارتیان به همدان و ارتباط با آنها آغاز شد؛ در این بین و در 

مهرداد مادی در همدان دو خاندان بزرگ یعنی دودرز خراسانی و خاندان قارن پهلوی مادی در  زمان پادشاهی

عین ارتباط و آمیزش با هم اختلاف و ستیزش داشتند، عنوان قارن همدانی عنوان یکی از خاندانهای مشهور عهد 

قدرت امارت در نواحی خای اشکانی و ساسانی است كه اقتدارشان بر پایج مالکیتهای اراضی بزرگ بوده است و 

خود را هم داشتند در رقابتها و منازعات پادشاهی میان فرمانروایان پارتی دودرز خراسانی و مهرداد، مادی آنها از 

مهردادیان پشتیبانی كردند كه البته سرانجام دودرزیان غلبه یافتند و قارن نیز در این جنگ كشته شد. پس 

ا بر نواحی ماد یا جبال ایران زمین از همین تاریخ، یعنی نیمج سدۀ یکم میلادی استیلای خاندان دودرز اشکانی ر

باید قطعی دانست. در داستان ویس و رامین نیز جنگی در میگیرد كه قارن در آن كشته میشود. این جنگ بین 

عروف شاهنامج مورد كودر زبان این همان دودرز مخانواده ویس و موند است و یک جنگ سیاسی نمیباشد و اما در 

 نمایندۀ خاندان دودرزیان مشرق میباشند بیژنگان -فردوسی است كه در داستان موبد مونیکان مروی )مسیر كلی 
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كه بر خاندان قارن همدانی غالب شدند ولی در عین حال به علل معین با هم پیوند و آمیزش داشتند ولی سرانجام 

 (44-44: 4395بر آنها غالب شدند. )اذكائی، 

دوراب هم كه یکی از روستاهای ملایر همان است و به واسطج رفتن رامین و ازدواج با دل قسمتی از داستان به 

آن پرداخته شده از نظر لغوی به معنای مزار متبرک در عهد ما قبل اسلامی بوده است كه مرادف با لغت دخمه 

 (44-455م برده است. )همان )است و داستان ویس و رامین قدیمی ترین جایی است كه از دوراب اس

 زاویه دید

ای اعمال و رفتار در داستان ویس و رامین زاویج دید به صورت سوم شخص میباشد و نویسنده چون دوینده

شخصیتهای داستان را به خواننده دزارش میدهد. به این شیوۀ بازدویی زاویج دید دانای كل با زاویج دید چنددانه 

 .نیز میگویند

 پیرنگ
داستان ویس و رامین را بطور كلی در نظر بگیریم در مییابیم كه فخرالدین اسعد داستانش را در كمال ساددی ادر 

و بدور از هردونه تصنع شروع و در یک مسیر كاملاً طبیعی ادامه میدهد؛ حتی در جاهایی كه عوامل غیرطبیعی 

را از دست نمیدهد در هیچ جای این داستان آید داستان صورت طبیعی خود مانند سحر و جادو و طلسم در كار می

ای روی نمیدهد كارها العادهافتد و برای آنکه رامین به وصال ویس برسد اتفاق عجیب و خارقمعجزیی اتفاق نمی

تمام در مجرای عادی خود جریان مییابد دویی شاعر یک زنددی واقعی و سردذشت یک عاشق و معشوق قدیمی 

یکند داستان را با شاخ و بردهای عجیب و غریب و اتفاقات و تصادفات غیرعادی پر و بال را بیان میدارد و سعی نم

ای كه از سیر طبیعی حوادث انتظار دارد میرسد البته چیره دهد؛ برای همین است كه خواننده به همان نتیجه

ها و... در خلق وقایع هالمثلها افسانهای خود و ضربدستی شاعر و مهارتش را در دنجانیدن اطلاعات و اندیشه

ا، موهوم آسداستان نباید نادیده درفت قهرمانان داستان ویس و رامین كه شخصیتهای اصلی هستند هیچکدام غول

اندام است كه شیفتج لذت و و خیالی نیستند أنها انسانند مثل همج انسانهای دیگر رامین جوانی زیبارو و خوش

ه با تمام نظیر است كخوش میگوید عاشق ویس دشته ویس زیبارویی بی زیبائی است چنگ نیکو مینوازد و سرود

وجود دل به عشق رامین میسپارد و چون هر دو انسانهای معمولی هستند. جریان عشقبازی آنها هجر و اتفاقات 

 .این مسیر تا رسیدن به وصال نیز عادی و طبیعی است

عقل به چشم نمیخورد وقایع پشت سر هم و به صورت در داستان هیچ جا دسیختگی به دور از منطق و برخلاف 

آیند موبد عاشق شهر و میشود. شهرو با او پیمان میبندد كه ادر صاحب پیوسته و وابسته به یکدیگر پیش می

دختری شد به او بدهد چرا؟ شاید برای این كه به اصطلاح موبد را از سر خود واكند و شاید هم از روی ساددی و 

آید و شهرو صاحب وده است كه در پیری صاحب فرزندی نخواهد شد ولی اتفاق عجیب پیش میاینکه مطمئن ب

دختری میشود. ابتدا پیمان را فراموش میکند ویس را به برادرش ویرو میدهد موید پیمان را یادآور شده با مال و 

اش رو میدانسته كه او و خانوادهخواسته شهرو را میفریند چرا شهرو و فریب میخورد؟ شاید یک دلیل این بوده كه شه

در مقابل عظمت و قدرت موبد كاری از پیش نخواهد برد و در هر حال او برنده است. اما موبد چرا او به دنبال 

 .چنین عشقی آنهم به زور قدرت و مال میباشد

طبیعی و عقلی  او كسی است كه صاحب جاه و مال است و همین قدرت او را بر آن میدارد كه چیزی را كه از نظر

مال او نیست بخواهد و البته ضررش را هم میبیند و پس از همدان منتقل میشود رامین در راه با یک نگاه عاشق 

شدن در یک نگاه شیفته ویس میشود داشتن و دوست داشتهاو میشود؟ واضح است او انسان است و شایسته دوست



 673/ بررسی و تحلیل ساختار روایت در منظومه ویس و رامین دردانی بر اساس نظریه تودوروف

 

آید؟ او هر دو را دوست دارد. هر دو را ندن او به ویس بر میو به این دوست داشتن اقرار میکند دایه درصدد رسا

مند است و مثل فرزندان خود خوشی و راحتی آنها را میخواهد عمری است. كه بزرگ كرده و به سرنوشتشان علاقه

با آنهاست در خوشیها و شادیهایشان همواره شریک است ویس در ابتدا به عشق او تن در مانده است از برادر و 

وهر عزیزش، ویرو جدا مانده و به زور به زنی موبد درآمده است او حکم یک انسان تنها و افسرده را دارد كه ش

نیازمند محبت است و رامین با تمام وجود این محبت را به او تقدیم كرده است؛ آنها سالها به روابط نامشروع خود 

ست از یکدیگر نمیکشند با سختگیریهای موبد و تحت ادامه میدهند سختیها و رسواییها را به جان میخرند ولی د

تأثیر راهنماییهای بهگوی فرزانه رامین از ویس دست كشیده به فرمانروایی همدان و اطراف منصوب و به آنجا 

میرود در آنجا عاشق دختری به نام دل میشود و این بزردترین بحران برای ویس و در واقع برای سیر طبیعی عشق 

است؛ این مشکل بزرگ و این جدایی واقعی برای عشق آن دو لازم بود خصوصاً برای رامین تا دریابد ویس و رامین 

كسی جز ویس نمیتواند در دلش برای همیشه جا داشته باشد؛ او با ازدواج با دل بعد از مدتی در مییابد كه هیچ 

اقلانه از آید ععاقلانه به سویش می كس نمیتواند جای عشق همیشگیش ویس را برایش پر كند؛ این بار عاشقانه و

اینکه فقط ویس صاحب واقعی دل او است. ویس، دلشکسته او را نمیپذیرد حق هم دارد كسی كه برایش این همه 

رسوایی را تحمل كرده او را رها نموده و با كسی دیگر نزد عشق میباخته است؛ بعد از مدتی دله و شکایت آنها 

به ویس میگوید تا كی میخواهند به این روابط ادامه دهند بهتر است موبد را شکست دوباره به هم میرسند دایه 

ی كاراش از پنهانداده و به یکباردی حکومت و ثروت او را صاحب شوند و به خوشی زنددی كنند. عشق حوصله

ه خواهند همسر میرود صاحبان عشق هم همینطور بعد از پختگی عشق بعد از آنکه دریافتند برای هم هستند می

های مثل خودشان بدانند كه آنها فقط برای هم اند تصمیم جدی و نقطج اوج داستان فرا میرسد ویس كه دنجینه

آوری لشگر برای مقابله با برادر موبد در دست اوست در را باز كرده و رامین آنها را غارت میکند و درصدد جمع

دترین دره و در واقع تنها دره داستان دشوده میشود؛ موبد در دشایی نهایی داستان و بزراست و اینجاست كه دره

آمل توسط درازی كشته میشود و رامین به حکومت و سلطنت و مهمتر از همه عشقش آشکارا میرسد و این را 

میتوانیم شانس رامین بدانیم كه كمتر اتفاق میافتد. نمیتوان بر فخرالدین خرده درفت كه آخر داستان را با تصادف 

اتفاقی نادر تمام كرده است؛ زیرا تصادف آن هم در آخر داستان نقص آن را میرساند ولی باید دفت ادر هم این  و

تصادف اتفاق نمیافتاد در هر صورت رامین تصمیم خود را درفته بود و میخواست با او مقابله كند دردیری چندانی 

 .نگ با رومیان و دردیری اصلی كه قرار بوددر داستان صورت نمیگیرد غیر از یک جنگ موبد با ویرو و ج

صورت بگیرد جنگ موبد و رامین بوده است كه اتفاق نیفتاد حالت تعلیق و انتظار در سراسر داستان با خواننده 

همراه است؛ ترس از اینکه بالاخره سردذشت این دو كه قضا و قدر آنها را به عشق هم دچار كرده است و همه چیز 

چه میشود آیا به هم میرسند؟ شخصیتهای اصلی ویس و رامین هستند كه ادرچه از هر نظر هم علیه آنهاست 

مقبول نیستند و عشقشان هم پاک نمیباشد ولی باز در مقابل موبد خواننده بیشتر طرفدار آنهاست و موبد پیر و 

 مثل اكثر داستانها بالاخره ضعیف را كه با قدرت سرمایه و چاه در مقابل آنهاست به مقام ضد قهرمان تنزل میدهد و

 خوبی بر بدی و حق بر ناحق پیروز میشود و ویس و رامین به هم میرسند.

 حقیقت مانندی

ای استثنایی رخ نمیدهد تا بر اساس آن حقیقت مانندی داستان متزلزل شود در ویس و رامین هیچ جا واقعه

ننده بدون آنکه از سیر نادرست داستان احساس درا با انسانهای معمولی و حوادثی طبیعی و خواداستانی واقع

 .ناراحتی كند یا مطلبی را غریب و دور از ذهن و غیرمنطقی یابد به دنبال داستانسرا كشیده میشود
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 فضا و رنگ
ای در موفقیت داستان بازی میکند و توصیف چیزی است در منظومج فخرالدین اسعد دردانی، توصیف نقش عمده

و همه حالات و مقتضیات آنها را به تصویر میکشد و ادر در تركیب با هم موفق شوند  كه صحنه دفتگو شخصیت

میتوانند فضا و رنگ خاصی در داستان ایجاد كنند و این چیزی است كه فخرالدین به آن نائل شده است حال و 

ا آشنایی سراینده ب هوای عاشقانه همان فضایی است كه بر سرتاسر داستان حاكم است و دلیل این امر را باید در

قهرمان محیط و انقلابها و كشمکشهای درونی عاشق و معشوق بدانیم كه در تمام داستان به صورت زنده و جاندار 

ایم فخرالدین از همان ابتدا این فضا و رنگ را برای داستانش در نظر درفته بوده كه همج عناصر را برای با آن مواجه

 .ی زیبا با هم تركیب كرده استنائل شدن به این مقصود به صورت

 .ویس كه رامین با یک نگاه دل بدو میسپارد چنین توصیف میشود

 چو قامت بر كشید آن سرو آزاد

 خرد در روی او خیره بماندی

 دهی دفتی كه این باغ بهار است

 بنفشه زلف و نردس چشمکانست

 

 كه بودش تن رسیم و دل زیولاد 

 ندانستی كه آن بت را چه خواندی

 ه در وی لالهای آبدار استك

 چو نسرین عارض و لاله رخانست است

                                       (39/44-41) 

 

 

 

 

 بر اساس نظریه ساختار روایی تزوتان تودوروف« ویس و رامین»روایت 

پیچیده دارد كه از مراحل كلاسیک یک ساختار روایی « ویس و رامین»های داستانی نشان میدهد كه تحلیل مؤلفه

ت ای تنظیم شده اسدونهتعادل، آشفتگی، بحران، حل بحران و تعادل جدید پیروی میکند. روایت این منظومه به

 .شوند و موقعیتهای اجتماعی و فردی دچار تحول میگرددكه در طول داستان، شخصیتها دچار ددردیسی عمیق می

ای تودوروف، روایت داستان را به مراحل اصلی تقسیم كنید )تعادل، مرحلهپنجبر اساس مدل  بندی روایت:طبقه

 (.آشوب، واكنش، بازدشت به تعادل، تعادل جدید

 (وضعیت اولیه )تعادل اولیه 

 (خوردن تعادلآشوب )برهم 

 (واكنش )مقابله با آشوب 

 (بازدشت به تعادل )حل بحران 

 تعادل جدید 

داستان را در این پنج مرحله بررسی كرده و در صورت امکان، شاهد مثالهایی از متن منظومه در ادامه، هر بخش از 

 ارائه میکنم.

f. مقایسه ساختار روایی ویس و رامین با مدل تودوروف 
ای تزوتان تودوروف مقایسه شده و مرحلههای مربوط به تحلیل روایت ویس و رامین با مدل پنجدر اینجا، یافته

 .آن بررسی میشود میزان تطابق 

g. مدل روایی تودوروف و مراحل آن 
 :طبق نظریه تودوروف، روایت از پنج مرحله اصلی تشکیل میشود 
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 وضعیتی پایدار كه در آن نظم برقرار است :4تعادل اولیه. 

 رویدادی كه تعادل را بر هم میزند :6آشوب یا اختلال. 

 میدهندشخصیتها متوجه آشوب شده و به آن واكنش نشان  :3واكنش. 

 تلاش برای رفع مشکل و بازدشت به ثبات :1بازدرداندن تعادل. 

 وضعیت جدیدی كه ممکن است مشابه تعادل اولیه باشد یا با آن تفاوت داشته باشد :5تعادل جدید. 

 انطباق مراحل مدل تودوروف با روایت ویس و رامین 

 (تعادل اولیه )وضعیت پایدار اولیه .4

 :در روایت ویس و رامین

آباد در یک محیط اشرافی بزرگ میشود . مادر ویس او را برای همسری شاه در آغاز داستان، ویس دختر شاه ماه

 ایبندوبار است كه علاقهدذران و بیموبد، پادشاه مرو در نظر دارد. از طرفی، رامین برادر شاه موبد، فردی خوش

لیه در داستان است، زیرا نظم اجتماعی تثبیت شده و آینده به زنددی پایدار ندارد. این وضعیت نمایانگر تعادل او

 .ویس از قبل مشخص شده است

 (زند. آشوب یا اختلال )رویدادی كه تعادل را بر هم می6

 :در روایت ویس و رامین

 هایزمانی كه ویس و رامین یکدیگر را ملاقات میکنند، رامین به شدت دلباخته ویس میشود. این عشق ممنوع پایه

تعادل اجتماعی را بر هم میزند، زیرا ویس همسر شاه موبد است و علاقه به برادر همسرش خلاف قوانین اجتماعی 

 .و اخلاقی محسوب میشود

 :در این مرحله، شاهد نخستین تضاد روایی هستیم

 شاه موبد = قدرت و قوانین اجتماعی؛

 ویس و رامین = عشق و سركشی علیه سنت.

 ()شخصیتها متوجه آشوب شده و واكنش نشان میدهند. واكنش به اختلال 3

 :در روایت ویس و رامین

ویس ابتدا در برابر عشق رامین مقاومت میکند، اما به مرور زمان، او نیز عشق رامین را میپذیرد و وارد یک رابطه 

 .پنهانی میشود 

 .تلاش میکند او را كنترل كند شاه موبد متوجه رابطه آنها شده و با مجازات، تبعید و زندانی كردن ویس،

 .رامین بین تعهد به برادرش و عشق به ویس درفتار است، اما سرانجام عشق بر او غلبه میکند

 .در این مرحله، واكنشها و كشمکشهای زیادی شکل میگیرد كه باعث پیچیددی روایت میشود 

 (حل. تلاش برای بازدرداندن تعادل )مقابله با بحران و جستجوی راه1

 :در روایت ویس و رامین

                                                      
4 Equilibrium 
6 Disruption 
3 Recognition of Disruption 
1 Attempt to Repair the Disruption 
5 New Equilibrium 
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 .فشار قرار دادن ویس و رامین استشاه موبد به دنبال مجازات و تحت

 .ویس و رامین چندین بار فرار میکنند و این باعث تشدید دردیریهای داستان میشود

 .رامین تلاش میکند میان عشق و تعهدش به برادر تعادل ایجاد كند، اما در نهایت عشق را انتخاب میکند

این مرحله كاملاً با نظریه تودوروف مطابقت دارد، زیرا شخصیتها تلاش میکنند بحران را حل كرده و نظمی جدید 

 .ایجاد كنند

 (دیریبندی و نتیجه. تعادل جدید )پایان5

 :در روایت ویس و رامین

 .مرگ شاه موبد همه موانع را از میان برمیدارد

 .عنوان همسر رسمی خود برمیگزیند رامین به پادشاهی میرسد و ویس را به

در نهایت، یک تعادل جدید ایجاد میشود  كه دیگر مانند تعادل اولیه نیست، زیرا قدرت از شاه موبد به رامین 

 .منتقل شده و عشق آزادانه جایگزین اجبار اجتماعی شده است

تعادل با نقطه آغاز تفاوت اساسی  مطابق مدل تودوروف، داستان در یک نقطه تعادل جدید پایان مییابد، اما این

 .دارد

داستان از یک تعادل آغاز میشود ، با ورود یک بحران، شخصیتها دردیر كشمکش میشوند، سپس تلاشهایی برای 

 .بازدرداندن تعادل صورت میگیرد، و در نهایت، یک تعادل جدید شکل میگیرد كه متفاوت از تعادل اولیه است

ای است، زیرا داستان با سلطه شاه موبد آغاز میشود  و در نهایت به پادشاهی روایت دایرهدر ویس و رامین، ساختار 

 .رامین ختم میشود ، اما فرم قدرت تغییر میکند و عشق جایگزین زوردویی میشود

 تحلیل نهایی
 .روایت ویس و رامین كاملاً در چارچوب نظریه تودوروف قرار میگیرد

 درپی باعث میشود  كه روایتمکرر، كشمکشهای درونی شخصیتها، و تعلیقهای پی اما ویژدیهایی همچون فرارهای

 .پیچیددی بیشتری نسبت به یک داستان ساده داشته باشد

همچنین، برخلاف برخی روایتهای كلاسیک كه تعادل نهایی مشابه تعادل اولیه است، در این منظومه تعادل جدید 

 .تفاوت ماهوی با تعادل آغازین دارد

 

 گیریتیجهن

 .نتایج نشان داد كه منظومه ویس و رامین بطور كامل با مدل روایتشناسی تودوروف سازدار است

های عاشقانه و ( و هم از نظر محتوایی )تمدانه تودوروفروایت این داستان، هم از نظر ساختاری )مراحل پنج

 .( با مدل تودوروف هماهنگ استاخلاقی

كه مسیر تحولی ویس و رامین، مطابق با مراحل پیشنهادی تودوروف، به سمت یک تحلیل شخصیتها نشان داد 

 .تعادل جدید هدایت میشود 

ها، اهمیت تحلیل روایت در ادبیات كلاسیک فارسی را نشان میدهند و بر ضرورت بررسی متون كهن در این یافته

 .های مدرن تأكید میکنندچارچوب نظریه

 مشاركت نویسندگان
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 استخراج شده است.آزاد اسلامی واحد انار دكتری زبان و ادبیات فارسی مصوبّ در دانشگاه  ۀاز رسالج دور این مقاله

 اند. سركارراهنمایی این رساله را برعهده داشته و طراح اصلی این مطالعه بودهسر كار خانم دكتر فاطمه ریاحی 

دكتر  آقایاند. ها و تنظیم متن نهایی نقش داشتهدهبعنوان پژوهشگر این رساله در دردآوری دا ملیحه حیدریخانم 

ها و به عنوان استادان مشاور در تجزیه و تحلیل داده پور كرمانیپوران یوسفیو سركار خانم دكتر  هوشمند اسفندیارپور

در نهایت تحلیل محتوای مقاله حاصل تلاش و مشاركت هر اند. راهنماییهای تخصصی این پژوهش مشاركت داشته

 هار پژوهشگر بوده است.چ

 

 تشکر و قدردانی

د آزاد اسلامی واحنویسنددان مراتب تشکر و قدردانی خود را از مدیر دروه رشتج  زبان و ادبیات فارسی دانشگاه 

 شناسی نظم و نثر فارسی )بهار ادب( اعلام مینمایند.و اعضای هیأت تحریریج نشریه وزین سبک انار

 

 تعارض منافع
مقاله دواهی مینمایند كه این اثر در هیچ نشریج داخلی و خارجی به چاپ نرسیده و حاصل  نویسنددان این

فعالیتهای پژوهشی تمامی نویسنددان است و ایشان نسبت به انتشار آن آداهی و رضایت دارند. در این تحقیق 

 . مسئولیت دزارشكلیج قوانین و مقررات اخلاقی رعایت شده و هیچ تخلف و تقلبی در آن صورت نگرفته است

نویسندۀ مسئول است و ایشان مسئولیت كلیج موارد ذكر  ۀتعارض احتمالی منافع و حامیان مالی پژوهش بر عهد

 شده را بر عهده میگیرند.
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